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  25/6/91        ) شنبه         (  132جلسه 
    

                                             
 

خداوند متعال را شكر ميكنيم كه دوباره توفيقي 
  .براي اشتغال به درس و بحث به عمل آمد 

بايد عرض كنم از وقتي كه انقلاب اسلامي مقدمتاً 
 ناب را به همه معرفي كرد وما واقع شد و اسلام 
 كه درطول قرن ها هاني راجچهره واقعي استكبار 

به استعمار و استضعاف ملتهاي اسلامي مشغول 
و نقاب از چهره آنها  بودند را به همه معرفي كرد

برداشت ، از همان موقع اين دولتهاي استكباري 
دست به كار شدند و عليه اسلام گامهائي برداشتند 

.  
به شكلهاي ) ص(اين جريان از زمان پيغمبر

لهب ها شروع  ابول ها ومختلفي توسط ابوجه
 بود و تا همين حالا نيز ادامه دارد و دشمنان هشد

اسلام در حال حاضر نيز به شكلهاي مختلفي 
 قداست شخص نبي قداست اسلام و خصوصاً
را مورد اهانت ) ص(مكرم اسلام حضرت محمد

  .قرار مي دهند 
جريان سلمان رشدي ملعون در ) ره(در زمان امام

 يعني زماني كه دشمنان ادامه همين اهانت ها بود
احساس كردند كه اسلام ناب به عرصه اسلام 

زندگي مردم آمده و مردم بيدار شده اند و به باطن 

جريان سلمان  و حقيقت مستكبران پي برده اند
تمام ) ره(رشدي را بوجود آوردند كه حضرت امام

قد درمقابل غرب ايستاد و ثابت كرد كه اين 
  .قت مي باشد جريان تماماً شيطنت و حما

و اما جريان فعلي يعني ساخت فيلم موهون 
نيز ادامه همان اهانت ها مي ) ص(درباره پيغمبر

باشد و اين عمل از آنجا سرچشمه ميگيرد كه 
دنياي استكبار از بيداري اسلامي ملتها به وحشت 
افتاده لذا اين جريان زشت را بوجود آورده اند 

ام نخواهند نشست البته بايد بدانند كه مسلمانان آر
و ما نيز به تمام مسلمانان جهان اعلام ميكنيم كه 
بايد يك جواب دندان شكن به دولتهاي مستكبر و 
عاملان وقوع اين عمل زشت يعني آمريكا 

تا اينكه براي آنها عبرت شود و واسرائيل بدهند 
ديگر اين موضوعات و جريانات زشت را تكرار 

نند كه با ايجاد  و دشمنان اسلام بايد بدانكنند
چنين جرياناتي هرگز نمي توانند جلوي بيداري 

  .ملتهاي اسلامي و پيشرفت اسلام را بگيرند 
 اسرائيل و امريكا به دشمنان اسلام و خصوصاً

ند كه در  ديدكمااينكه همگانرسيده اند خط آخر 
 كشور جهان 120دها سران ه غير متعنشست

 متحد همگي براي ريشه كن سازي اسرائيل باهم
خلاصه اينكه دشمنان اسلام به ، و هم كلام شدند 

آخر خط رسيده اند و انشاءاالله همه دولتهاي 
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استكباري سقوط خواهند كرد و اسلام كل جهان 
إنهّم يرونه بعيدا و نراه قريباً : را فراخواهد گرفت 

. ...  
بحث ما به ، س خوب واما قبل از تعطيلي در

 ابتاعه بالعقد الفاسد لو قبض ما« : اينجا رسيد كه 
  .» لم يملكه وكان مضموناً عليه 

چند اثر مترتب بر مقبوض به بيع فاسد ميشود ؛ 
يعني مقبوض به بيع فاسد ( ه لكلم يم: اول اينكه 

. (ه  دوم اينكه يجب رد ) يعني رد مبيع توسط
  ) .مشتري 

 جواهر 37 از جلد 74صاحب جواهر در صفحه 
رباره وجوب رد  جلدي در كتاب الغصب د43

 بحثهاي زيادي را مطرح كرده و فرموده كه رد
مبيع واجب است واگر برنگرداند حكم غصب را 
دارد ، بعد ايشان فرموده علاوه بر اجماع رواياتي 

از ابواب  4جمله خبر  نيز در اين رابطه داريم من
 جلدي كه 20 وسائل 6از جلد  365انفال ص 

 و بعد »مردود الغصب كلّه « : ن ذكر شده آدر 
گفته خبري را از نهج البلاغه ذكر كرده كه در آن 

إن الحجر المغصوب في الدار رهنٌ علي « : شده 
 يعني صاحب سنگ مي تواند سنگ »خرابها 

د خودش را پس بگيرد ولو اينكه خانه خراب شو
ن اينكه اگر لوح و بعد ايشان مثال ديگري زده و آ

احب كشتي غصبي در كشتي بكار رفته باشد ص

حق دارد كه لوح خودش را پس بگيرد ولو اينكه 
آن كشتي خراب شود وحتي اگر موقع گرفتن 
سنگ و يا لوح عيبي متوجه آنها شود مي تواند از 
غاصب أرش بگيرد ، بله اگر كشتي در وسط دريا 
باشد و نفوس محترمه اي در آن باشند بايد صبر 
ح كند تا اينكه كشتي به ساحل برسد وبعد لو

خودش را پس بگيرد و صاحب وسائل درباب 
 از جلد 309 ص5اول از كتاب الغصب حديث 

مين خبر را از سيد رضي  جلدي ه20 وسائل 17
  .نقل كرده 

 قبلا عرض كرديم كه ) :اشكال وپاسخ استاد ( 
مقبوض به بيع فاسد حكم غصب را دارد وتمام 

بر آن مترتب مي  )  وضعاً و تكليفاً( غصب احكام
المحصلين مجري  البيع الفاسد يجري عند(  : شود

  ) .الغصب 
 به علماء ما مي باشد اما ابو خوب اين قول متعلق

حنيفه همانطور كه قبلا عرض كرديم به سراغ 
 رفته و گفته كه »الخراج بالضمان « : حديث 

سان وقتي چيزي را غصب كرد ضامن آن مي ان
 مد مالك آن مالنش آوقتي ضمان به گرد شود و

فقط بايد قيمتش را به  و منافعش مي شود و
صاحبش بپردازد و طبق همين مبنا ابوحنيفه 
همانطور كه در صحيحه ابي ولاد ذكر شد نسبت 
به صاحب بغل اين حكم را كرد ولي ما قبلا 
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  همعرض كرديم كه اگر كسي مالي را غصب كند
منافع مستتوفاة و غير هم بايد خود مال و 

  .داند برگرآن را مستوفاة 
 همانطوريكه عرض كرديم صاحب جواهر در 
وجوب رد بحثهايي زيادي كرده و مثالهايي زده ، 
يكي ديگر از اين مثالها آن است كه اگر خياطي 
با نخ غصبي لباسي را بدوزد و بعد صاحبش نخ 

شود و به را مطالبه كند بايد نخ از لباس كشيده 
صاحبش برگردانده شود ولو اينكه لباس خراب 
شود ، البته اگر كشيدن نخ باعث شود كه از قيمت 

ضامن قيمت آن مي ، بيافتد و فاسد شود غاصب 
 درضمن كشيدن عيبي به نخ باشد و همچنين اگر

 غاصب بايد أرش آن را به صاحبش وارد شود
  .بپردازد 

ح الكرامه  مفتا12 از جلد 537 اين بحث در ص 
نيز مطرح شده و اقوال مختلف من جمله قول 
ابوحنيفه و قول علامه در نهج الحق و كشف 

  . الصدق نيز ذكر شده 
طوركه عرض كرديم شيخ أعظم خوب و اما همان

درباره بيع فاسد هفت مطلب ذكر ) ره(انصاري
: لم يملكه ، دوم : اول ( كرده كه ما سه مطلب 

ر خود عين ضامن منافع علاوه ب: يجب رده ، سوم 
را قبلاً ) مستوفاة و غير مستوفاة نيز مي باشد 

   .خوانديم

إذا تلف المبيع فإن كان مثلياً «   : اما الرابع 
 فعلاً . »وجب مثله و إن كان قيمياً وجب قيمته 

بحث در تعريف قيمي و مثلي مي باشد و مي 
  . خواهيم بدانيم معيار در مثلي و قيمي چيست ؟ 

كه مانحن فيه ( كه انسان غصب مي كند مالي 
حكم غصب را نيز  مقبوض به عقد فاسد يعني
سه خصوصيت دارد كه يكي از آنها )  دارد

خصوصيت شخصيه مي باشد يعني بر غاصب اگر 
ممكن باشد بايد شخص مال مغصوب را به 

 منتهي الآن فرض براين است  ،صاحبش برگرداند
بين رفته كه مال مغصوب تلف شده و شخصش از 

كه در اين صورت امر دائر بين دو چيز است يعني 
و خصوصيت نوعيه ) مالكيت(خصوصيت جنسيه 
 كه از بين رفته به يكي از ي، يعني بايد جاي مال

دو صورت مذكور كه رتبتاً با هم فرق دارند 
ش  در خصوصيت جنسيه ماليه اگر فرپرشود مثلاً

ه ب) پول(تلف شود بايد به همان مقدار مال 
صاحبش داده شود اما در خصوصيت نوعيه 
اينطور نيست مثلاً اگر كتاب مغصوب تلف شود 
بايد همان نوع از انواع كتاب به صاحبش 
برگردانده شود و نمي شود به جاي آن چيز 

پرداخت شود ، ... ديگري مثل فرش و يا پول و
بنابراين باتوجه به مطالب مذكور مثلي در جايي 

ه محفوظ باشد كه اگر است كه خصوصيت نوعي
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نوبت به خصوصيت جنسيه كه ماليت ، اين نبود 
آن مبيع مي باشد مي رسد منتهي ما در اينجا مي 
خواهيم ادعا كنيم كه بايد خصوصيت نوعيه 
رعايت شود يعني در مثلي مثل و در قيمي قيمت 
بايد پرداخت شود بخلاف مرحوم ايرواني كه در 

ماليه را حاشيه مكاسب فقط خصوصيت جنسيه 
  .  ملاك و معيار مي داند

نيز اولاً وارد ) ره(خوب واما شيخ اعظم انصاري
اين بحث شده كه معيار و ميزان در مثلي و قيمي 

 الرابع إذا « : بودن چيست ؟ ايشان مي فرمايند
بلا  ،  ، فإن كان مثليا وجب مثله تلف المبيع

خلاف إلّا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي و قد 
،  لمات أصحابنا في تعريف المثلياختلف ك

فالشيخ و ابن زهرة و ابن إدريس  و المحقّق و 
، بل  تلميذه و العلاّمة و غيرهم قدس اللّه أسرارهم

ما يتساوى أجزاؤه :  المشهور على ما حكي أنّه
ن گندم به بيع فاسد  مثلاً يك م» من حيث القيمة

فروخته شده و بعد مالك آن به سراغ گندم هايش 
ن گندم داده شود آمده خوب در اينجا بايد يك م

و مراد از اجزاء در تعريف مذكور جزئي مي باشد 
و جزئي زيرا ما يك كل و جزء داريم و يك كلي 

 مركب باشد مثل بدن ، كل و جزء يعني اينكه يك
ما كه كل است و دست و پا جزء آن مي باشند و 

و  كلي و جزئي مثل انسان كه كلي است و زيداما 

كل ( عمر و بكر جزئي مي باشند و تفاوت اين دو 
در اين است كه در كل و ) و جزء با كلي و جزئي 

ي كند مثلاً بدن غير از جزء ، كل بر جزء صدق نم
 دست كل بدن نيست و كل بدن دست است يعني

هم دست نيست ، اما كلي بر جزئي صدق مي كند 
در مثلاً زيد و بكر و عمر همگي انسان هستند ، 

يعني  مصاديق كلي مي باشد واقع جزئي از افراد و
ما در كلي و جزئي مي گوئيم افراد و مصاديق 
ولي در كل و جزء مي گوئيم اجزاء و در مانحن 

  أجزائهتساوي: نيز در تعريف مثلي گفته شده فيه 
را  » أجزائه «  كه شيخ اعظم انصاري اين كلمه،

زئي مي معني كرده و گفته كه مراد از اجزاء ج
پس مثلي آن است كه كلي و قابل صدق ، باشد 

ن گندم كه كلي است علي كثيرين باشد مثل يك م
 جزئيات و افرادش گندم مي باشد كه تمام اين و

 هستند بنابراين ن با هم مساوي و يك م هاگندم
ي و داراي افراد باشد و لكمثلي آن است كه 

ن افرادش نيز با هم مساوي باشد ، خوب تا اي
اندازه از بحث در نظرتان باشد تا إنشاء االله تعالي 

 ... . فردا بقيه  آن را عرض كنيم

      
  والحمد الله رب العالمين و صليّ االله علي          

  محمد و آله الطاهرين                      
 


